
ریویو

صرف ناهار مدیر 
به حساب کارمند!

از مجموعه «پشت   هفتمین دفتر 
تســخیر  را  «اقتصاد  پرده مخملین»، 
کنید» نام دارد: ســه مصاحبه دیوید 
بارســامیان با ریچــارد ولف. ولف در 
پاســخ به پرســش هاي بارســامیان 
مي کوشــد با زباني ســاده مهم ترین 
وجوه عملکرد نظام اقتصادی آمریکا 
را توضیح دهــد. در این کتاب تلاش 
شده تصویر روشــن تری از فرایندهای 
جاری اقتصــادی و سیاســی آمریکا 
و جهــان مبتنی بــر حاکمیت مطلق 
سرمایه انحصاری ارائه شود که کلید 
درک دنیای امروز اســت.در نشســت 
با  عنوان «دل مشغولی ها»، ولف  اول 
به ریشــه هاي نابرابری  در ۴۰ ســال 
اخیــر آمریــکا مي پــردازد. او ضمن 
اقتصادی  بحران  تأثیرات  بر شــمردن 
بر ساختار خانواده و ورود ضربه های 
روانی ســنگین به افــراد و گروه های 
پایین دســت جامعه نشــان مي دهد 
بدون وجــود یک جنبــش مطالباتی 
از  بــرای خلاصی  پیگیــر، دورنمایی 
بحران وجــود ندارد.در مصاحبه دوم 
با  عنــوان «جنبش تســخیر و بحران 
اقتصــادی» توضیــح می دهد چطور 
این بحران ظرف چند ســاعت قاره ها 
را می پیماید و چگونه ورشکســتگی 
ایــن بنــگاه یــا آن بانک کــه آغازگر 
سلسله فروپاشــی های سیستم مالی 
جهانــی بــوده اهمیــت خــود را از 
دســت می دهــد. در ایــن مصاحبه، 
از جنبش  ولف جنبه هــای دیگــری 
تســخیر را روشــن مي کند. چگونگی 
تغییر نگاه مردم به راه های خروج از 
بحران اقتصادی و رسیدن به ضرورت 
تغییــر بنیادی وضع موجود بخشــی 
از گفتار ولف در نشســت دوم است. 
ولف ضمن یــادآوری عملکرد دولت 
روزولــت در دوران «اصلاحات نوین» 
در دهــه ۱۹۴۰ برای خــروج از رکود 
بــزرگ، ازجملــه ایجــاد ۱۲ میلیون 
شــغل دولتــی، اعمــال مالیات های 
ســنگین به ثروتمنــدان و بنگاه های 
بســیار بزرگ به منظــور تأمین مالی 
«دولت رفاه»، برقراری بیمه بی کاری، 
ایجــاد نظــام تأمیــن اجتماعــی در 
چارچــوب اصلاحات ســرمایه داری، 
تاکیــد دارد انتظــار کمــك از بالا به 
پایین در دوران تمرکز گســترده ثروت 
در دست اقلیت یک درصدی بي فایده 
اســت. در مصاحبه ســوم، «اقتصاد 
را تســخیر کنیــد»، ولف بــه تفصیل 
و بــا زبانــی ســاده، پیچیدگی هــای 
قوانیــن مالیاتی در آمریکا را شــرح 
مي دهد. او نشــان می دهــد چگونه 
با   به عنــوان مدیر شــرکت،  می توان 
عنــوان «هزینــه پیشــبرد کار»، ناهار 
پرداخــت  از  و  صــرف  ۳۰۰دلاری 
مالیــات آن فــرار کــرد. درحالی که 
هزینــه غــذای کارمند ســاده همان 
شــرکت مثل ســاندویچ و قهوه اش 
مشمول مالیات است. در این بخش، 
ولف به مســائل مهمي چون حداقل 
دســتمزد، تأمیــن هزینه هــای تأمین 
کم درآمد،  اقشــار  از سوي  اجتماعی 
مالیات گیــری از مــردم در پوشــش 
بلیت هــای لاتــاری، ناکارآمدی ذاتی 
بازار و فریب نهفته در عبارت «دست 
نامرئی بازار»، بازپس گیری اصلاحات 
دوران روزولت، رابطه اقتصاد آمریکا 
اقتصاد کشــورهایی چون مکزیک  با 
و چیــن و هند، عدم شــفافیت بانک 
مرکزی درباره میزان وام پرداختی به 
بانک ها و مؤسســات مالی خصوصی 
برای نجات از ورشکستگی می پردازد.
در بخــش کوتاه پایانــی کتاب نیز 
بیانیه گــروه اقتصاد دانان هم اندیش، 
بــا  عنــوان «مرام نامــه دموکراســی 
اقتصــادی و عقلانیت زیســت بومی» 
آمده که تحلیل  و پیشــنهاداتی نه تنها 
برای خــروج از بحــران فعلی، بلکه 
به منظور ساختن جامعه ای دگرگون و 

دموکراتیک ارائه مي دهد.

تازه هاى نشر طلایه پرسو

جنبش های اجتماعی در آمریکا
انتشارات طلایه پرســو در ادامه بررسی تاریخ جنبش های اجتماعی 
در ایالات متحده آمریکا، سه مجلد دیگر راهی بازار نشر کرده است. 
موضوع ایــن کتاب ها دربــاره رابطه جنبش های سوسیالیســتی با 
جنبش سیاهان،  انقلاب در کوبا و نفوذ پلیس مخفی آمریکا در حزب 

کارگران سوسیالیست آمریکا است. 

جنگ سرد کوبا و آمریکا
فروپاشی ناگهانی رژیم های عضو بلوک شوروی 
در سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ ضربه سنگینی بر اقتصاد 
کوبــا وارد آورد؛ به طوری کــه ۸۵ درصــد تجــارت 
خارجی آن کشــور متلاشی شد. این ضربه ناگهانی، 
همراه با تحریم های وســیع دولت آمریکا منجر به 
بحران اقتصادی شدید در کوبا شد و در مقطعی که 

به «دوران ویژه» معروف شــد، زندگی روزانه مردم بسیار سخت گذشت. 
نیروهای مخالف انقلاب کوبا که در ایالات متحده فعال بودند، با این باور 
که دولت کوبا نیز مانند دیگر کشــورهای بلوک شــرق در شُرُف فروپاشی 
است، فعالیت های تروریستی و تجاوز علیه آن کشور را از طریق دریا و هوا 
تشدید کردند. رنه گنزالز، رامون لابانینو، آنتونیو گوئررو، هراردو هرناندز و 
فرناندو گنزالز که اکنون با عنوان «پنج کوبایی» شناخته می شوند، از طرف 
دولت کوبا مأموریــت یافتند تا با زندگی در جنــوب فلوریدا، برنامه های 
تروریستی این گروه ها را تحت  نظر بگیرند و به اطلاع مقامات کوبا برسانند. 
در ۱۲ ســپتامبر ۱۹۹۸ پلیس فدرال دولــت کلینتون این پنج کوبایی را در 
جنوب فلوریدا بازداشت کرد. آنها در دادگاهی فدرال در میامی محاکمه 
و متهم به جاسوســی شدند و بیش از ۱۶ ســال در ایالات متحده زندانی 
بودند. «پنج کوبایی» در دادگاه با افتخار پذیرفتند که بنا بود در گروه های 
مسلح کوبایی-آمریکایی نفوذ کنند که با مصونیت در خاک ایالات متحده 
علیه دولت کوبا فعالیت می کردند. آنها همچنین در این دادگاه پنج دهه 
فعالیت های بمب گذاری، ترور و دیگر حملات مسلحانه علیه انقلاب کوبا 
را افشــا کردند. در کتاب حاضر، آنها با واقع بینی و شوخ طبعی  برداشت 
خود را از جامعه سرمایه داری ایالات متحده و دستگاه عدالتش می گویند؛ 

همین طور درباره آینده انقلاب کوبا. 
پنج کوبایی از زندگی شان درون طبقه کارگر آمریکا می  گویند/ ماری- آلیس 

واترز/ ترجمه: شهره ایزدی/ قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

مبارزه طبقاتی سیاهان در آمریکا
جیمــز پی کانــن، یکــی از بنیان گــذاران حزب 
کمونیست آمریکا، می نویسد: «جنبش سوسیالیستی 
پیشین که حزب کمونیســت از درونش بیرون آمد، 
هرگز به این تشخیص نرســید که لازم است برنامه 
خاصی برای سیاه پوســتان تدوین کنــد. نگرش به 
این مســئله صرفا اقتصادی بــود و جزئی از مبارزه 

میان کارگران و ســرمایه داران محسوب می شد؛ دیدگاه این بود که قبل از 
برقراری سوسیالیســم نمی شود کار خاصی راجع  به مسائل ویژه  تبعیض 
نژادی و نابرابری انجام داد» (ص۲۳). کمونیست های آمریکایی در اوایل 
دهه ۱۹۲۰، همانند ســایر ســازمان های رادیکال آن دوران درباره مسئله 
سیاه پوستان چیزی نداشــتند، جز یک تئوری نا مناسب،  همراه با نگرشی 
غلط یا بی تفاوت و هواداری تعداد معدودی از سیاه پوســتان که تمایلات 
رادیــکال یا انقلابی داشــتند. کتاب «مبارزه طبقاتــی و نبرد برای حقوق 
سیاهان» تلاشــی برای تبیین مسائلی است که کارگران در ایالات متحده 
از بلشــویک ها آموختند. این روایت تحولی در این بینش و عملکرد است 
که پس از پیروزی انقلاب روسیه و در تقابل با آن بینش سوسیالیست ها، 
در نفی حقوق ملی ســیاهان به وجود آمــد. مراحل مختلف این تحول 
در کتاب توضیح داده شــده اســت: ازجمله اســناد تاریخی منتشرشده 
مباحثات لئون تروتسکی با کمونیست های ایالات متحده در چند نشست؛ 
در زمانی کــه او در تبعید در ترکیه و ســپس در مکزیک زندگی می کرد. 
این کتاب چهارمین مجلد از مجموعه کتاب های انتشــارات طلایه پرسو 
درباره جنبش سیاهان در آمریکا است. سه جلد دیگر عبارت اند از: مالکوم 
ایکس،  نتایج و چشــم انداز ســیاهان در ایالات متحده؛ ختم دیکتاتوری 
سرمایه، ختم ن ژاد پرســتی، مالکوم ایکس، رهبر انقلابی طبقه کارگر؛ و از 
انقلاب دوم آمریکا تا ریاست جمهوری کلینتون و اوباما،  نقش پیش قراولی 

سیاهان در مسیر انقلابی در ایالات متحده. 
مبارزه  طبقاتی و نبرد برای حقوق ســیاهان/جک بارنز /ترجمه: افشــین 

صدرایی/ قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دولت آمریکا در  دادگاه
در ســال ۱۹۷۲ حزب کارگران سوسیالیست در 
ایالات متحده علیه دولت آن کشور در دادگاه اقامه 
دعوا کــرد. اتهام علیه دولت این بود که دســتگاه 
پلیس سیاسی اش در حزب جاسوسی کرده و باعث 
اختلال در فعالیت های روزمره حزب شده و حقوق 
تضمین شــده در قانون اساسی ایالات متحده را زیر 

پا گذاشته اســت. این اتفاق فرایندی نادر در حیات سیاسی و اجتماعی 
آمریــکا بود. محاکمه ۱۵ ســال طول کشــید و دادگاه در انتها دولت را 
محکوم کــرد. «کمپین سیاســی ای که حــزب کارگران سوسیالیســت 
ســازماندهی و رهبری کرد و از حمایت گسترده ای برخوردار شد، سلاح 
دیگــری در اختیار اتحادیه گرایان، مبارزان حقوق ســیاهان و دیگران در 
میان استثمارشدگان و ســتمدیدگان قرار داد تا به کار گیرند» (ص ۱۲). 
در محاکمــه،  دولت تلاش می کــرد ثابت کند مطالبــی که حزب برای 
اذهان عمومی مطرح می کند، با آنچه در جلســاتش در پشــت درهای 
بســته حزبی مطرح می شــود، فرق دارد؛ اما در انتها مشخص شد این 
کاخ ســفید و اف بی آی هســتند که اهداف و روش های واقعی شــان را 
مخفــی نگــه می دارند. نبرد ۱۵ ســاله حــزب با دولت کــه از حمایت 
 هــزاران نفر برخوردار بــود، منجر به حکم دادگاه فــدرال علیه دولت 
شــد. علاوه بر اینها، آن پیروزی هنوز هم پابرجاســت و تا همین امروز، 
با گذشــت نزدیک به ۴۰ سال از زمانی که شــکوائیه تقدیم دادگاه شد، 
تأثیر مســتقیمی بر جای گذاشته است. این کتاب مکمل کتاب دو جلدی 
محاکمه سوسیالیســم اســت که نشــر طلایه پرســو پیش از  این منتشر 
کــرده بود. محاکمه سوسیالیســم روایت یکــی از مهم ترین محاکمات 
سیاسی اســت که در آستانه جنگ دوم جهانی در ایالات متحده، تحت 
ریاســت جمهوری فرانکلیــن روزولت برگزار شــد. متهمــان از رهبران 
اتحادیه هــای کارگری و سوسیالیســتی بودند که بــا ورود آمریکا به آن 
جنگ، به عنوان یک جنگ امپریالیســتی،  مخالفــت می کردند. نهایتا ۱۸ 
نفر از متهمان، به اتهام توطئه برای شورش زندانی شدند. این مجموعه 
تاریخی اطلاعات و تصاویری از رابطه تاریخ، سیاســت و  حقوق قضائی 

در جامعه آمریکا در اختیار خواننده می گذارد.
محاکمه دولت آمریکا/ لری ســیگل، فارل دابز، اســتیو کلارک/ ترجمه: 

مسعود صابری/ قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

اتی یــن بالیبــار در این گفت وگو از لویی آلتوســر می گوید؛ کســی کــه یک  پای 
مفهوم پردازی و کار فکری مارکسیسم در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بود. او همچنین از این 

طریق نیم نگاهی دارد به نسبت فلسفه و سیاست در دهه ۱۹۶۰ فرانسه و اروپا. 
    

 پنجاه ســال پیش «برای مارکسِ» لویی آلتوســر و، زیر نظر او، «خوانش  �
سرمایه» منتشر شد. زمینه این بحث در آن دوره چه بود؟ 

خیلی خلاصه بگویم، این ســؤال یک بعد فکری و حتی آکادمیک و یک بعد 
سیاســی و ایدئولوژیک را پیش می کشد. من متعلقم به نسلی که سال ۱۹۶۰ وارد 
اکول نرمال ســوپریر شد. این مسئله از نقطه نظر تاریخی نامربوط نیست. در گروه 
ما، که اندک اندک حول آلتوسر شکل گرفت، هم دانشجویان حضور داشتند و هم 
حواریون آلتوسر. در این میان عده ای بزرگ تر بودند مثل پی یر ماشری و کسانی که 
جوان تر بودند کمی بعد به ما ملحق شــدند، مائوییست های آینده مثل دومینیک 
لوکور. این دوره، پنج یا شــش سال ادامه داشت. از یک طرف سال ۱۹۶۰، دو سال 
قبــل از اتمام جنگ الجزایر بود. همان ســالی که «نقد عقل دیالکتیکی» ســارتر 
منتشر شــد. ما به واسطه جنگ الجزایر سیاسی شــده بودیم. همه مبارزان عضو 
اتحادیه ملی دانشجویان فرانســوی (UNEF) بودیم که اولین اتحادیه فرانسوی 
بــود برای ملاقات بــا اتحادیه های الجزایری مرتبط با جبهــه رهایی بخش ملی 
(FLN)، برای هماهنگ کردن فعالیت ها علیه جنگ. این زمینه، بستری برای بسیج 
نیروها و سیاسی ســازی حاد بــود، اما درعین حال با تضادهــای درونی تندوتیزی 
همراه بود. پایه سیاسی شــدن ما در اکثر موارد همان جنبش ضداســتعماری و 
در نتیجه ضدامپریالیســتی بود. بعد اجتماعی وجود داشــت، اما در ضمیمه این 
جریان. از طرف دیگر دوره بحث شــدید درباره فلســفه مارکسیســتی هم بود. با 
نقش غیر قابل انکاری که بعضی از فیلسوفان مارکسیست حزب کمونیست بازی 
کردند. البته بودند فیلســوفان مارکسیســت مهمی هم که یــا دیگر عضو حزب 
کمونیســت نبودند، مانند آنری لوفه ور، یا به گرایش های مارکسیستی غیر از خط 
رســمی حزب کمونیست تعلق داشتند. و بعد ژان  پل سارتر، کسی که خودش را 
یک هم مسیر توصیف می کرد، اثر بزرگش را منتشر کرد. سارتر در آن کتاب کمر به 
بازسازی مارکسیسم بسته بود و در مقدمه آن این عبارت را، که ما اغلب به اشتباه 
بازگو می کنیم، به صراحت بیان کرد: «مارکسیســم افق فلسفی غیر قابل فرارَوی 
عصر ماســت». نمی خواهم بگویم تمام آثار فلســفی در فرانسه دوروبر مارکس 
می چرخید. چنین حرفی کاملا غلط اســت. اما می توانیم بگوییم که بحث بر سر 
مارکسیســم حقیقتا در همان نگاه اول بسیار مشهود، خیلی شدید، پرشور و بسیار 
جــذاب بود. در همین دوره حزب کمونیســت تصمیم گرفت یک مرکز تحقیقات 
و مطالعات مارکسیســتی ســازماندهی کند همراه با مجلات نقد و معرفی مانند 
«لا پنســه» یا «لا نوول کریتیک». حزب همچنین تصمیم گرفت جلسات هفتگی 
معرفی تفکر مارکسیستی برگزار کند، تحت عنوان «هفته های تفکر مارکسیستی». 
برای به دســت دادن تصویری از آن دوران به ۱۹۶۱ اشاره می کنم. سال بعد از 
انتشار کتاب سارتر. اتفاق اصلی «هفته های تفکر مارکسیستی» آن سال بحثی بود 
که در یک طرف آن ســارتر و مدیر ما در اکول نرمال ســوپریر یعنی ژان هیپولیت 
هگل شــناس معروف قرار داشــتند و در طرف دیگر نماینده خط رســمی حزب 
کمونیســت فرانسه (PCF) در فلســفه، یعنی روژه گاردی، همراه با مبارز جبهه 
مقاومت، فیزیکدان، فیلســوف و عضو کمیته مرکزی حزب، ژان پی یر ویژیه. ســر 
این بحث داغ در تالار موتوآلیته باز شــد. رخداد عظیمی بود. لویی آلتوسر، استاد 
فلســفه و معلم دوره آمادگی ورود به مدارس عالی بود و مسئول آماده کردن ما 
برای آزمون اگرگاسیون (آزمون پذیرش به عنوان استاد دانشگاه در فرانسه). بدیهی 
اســت که کلاس های او درباره مارکسیسم نبود، بلکه همه انواع موضوعات دیگر 
را دربر می گرفت. با این حال، او نوشتن در «لا پنسه» را آغاز کرده بود؛ اولین مقاله 
در سال ۱۹۶۱ و به دنبال آن مقالات زیاد دیگری که بی درنگ بحث داغی را بیرون و 
درون حزب به راه انداخت و بلافاصله توجه ما را جلب کرد. ما به دیدار او رفتیم 
و پیشــنهاد یک گروه مطالعاتی را دادیم کــه رفته رفته به یک تیم کوچک تبدیل 
شد. اعتراف می کنم که خیلی دوام نیاورد. این تیم کوچک حتی قبل از ۱۹۶۸ هم 
تاب تحمل تنش های درونی خیلی شــدید را نداشت. اما چند سالی ما به نحوی 
نظام مند هم روی مارکسیسم و هم روی فلسفه فرانسوی آن زمان کار کردیم، که 
در چشــم ما زمینه رخداد بزرگ زایش ساختارگرایی بود. ما یک سمینار عمومی 

برگزار کردیم که در طول ســال ادامه یافت و ماحصل آن بلافاصله منتشــر شد. 
در آن برهه بود که نفوذ آلتوســر برای بخش مشخصی از روشنفکران چپ گرای 

مارکسیست یا متأثر از جریان مارکسیستی در فرانسه به اوج رسید. 
  جهت گیری های فکری آلتوسر چه بود؟  �

نمی دانم چنین چیزی را بتوانم خلاصه کنم یا نه. اول، گرچه آلتوسر بعدها با 
این گفته که به یک معنا سیاست را فراموش کرده بود خودش را نقد کرد، به نظرم 
پروژه او، از همان اولین مقاله ها، دوبعدی بود: سیاسی و فلسفی. مشخصا یکی از 
وجوه چشمگیر پروژه آلتوسر برای مارکسیست های جوان و حتی از آن کلی تر برای 
فیلســوفان جوان، به درستی این بود که او هرگز نمی خواست یکی از این دو بعد 
را قربانی دیگری کند. از یک طرف او می خواست از مارکسیسم یک فلسفه عظیم 
بســازد و از طرف دیگر برداشتی بسیار سیاسی از فلسفه داشت که مارکسیسم در 
آن سرشــته شده بود. به بیان مارکس در تز یازدهم درباره فوئرباخ: نه تنها تفسیر 
جهان، بلکه تغییر آن. همه اینها ممکن اســت امروز اندکی دور به نظر برسد. اما 
مداخله آلتوسر حول مفصل بندی این دو جنبه مارکسیسم شکل گرفت که استالین 
در جــزوه معروفش آن را تعریف کــرده بود. جزوه ای که در عین جزم اندیشــی 
درباره همه چیز، فکر می کنم تأثیر زیادی روی آلتوســر داشت. یعنی از یک طرف 
ماتریالیسم دیالکتیکی، بعد فلسفی مارکسیسم و از طرف دیگر ماتریالیسم تاریخی 

و به عبارتی نظریه تاریخ و در پی آن نظریه سیاست و تغییر اجتماعی. 
  مگر اسپینوزا متفکر دموکراسی رادیکال نبود؟ به لحاظ فلسفی مارکسیسم  �

آلتوسر هم بازگشت به اسپینوزا است؟ 
آلتوسر اســپینوزای رســاله الهیاتی- فلسفی را می ســتود. اما علاقه اصلی 
او معطوف بــه این جنبه نبود. کاملا حق دارید بگویید تفکر اســپینوزا به نحوی 
رادیکال دموکراتیک بود. این جنبه ای است که حالا مدتی در خط مقدم قرار گرفته 
و انواع و اقســام فیلسوفان را مجذوب خود کرده است که بعضی از آنها از جناح 
مارکسیستی می آمدند. بااین حال، این جنبه ای نبود که موردعلاقه آلتوسر باشد. نه 
به این دلیل که با آن خصومت داشت، بلکه به این دلیل که او فکر می کرد اساسا 
دموکراســی رادیکال یک مرحله گذار است، مرحله ای میانی به سوی دیکتاتوری 

پرولتاریا. از این نظر او یک مارکسیست بسیار ارتدکس بود. 

جنبه ای که او در اسپینوزا روی آن تأکید می کرد مربوط به نظریه ایدئولوژی بود. 
در کار اسپینوزا اولین نقد عظیم ماتریالیستی از ایدئولوژی را می توان یافت. آلتوسر 
از یک تز متناقض نما دفاع می کرد. درک می کنم آن زمان بسیاری از مارکسیست ها 
شــدیدا جا خوردند. اما از طرف دیگر برای برخی از ما بســیار جذاب بود. آن ایده 
ایــن بود که جنبه بنیادی انقلاب نظری مارکس همانا مفهوم ایدئولوژی اســت: 
نه تنها نقد ایدئولــوژی بورژوایی، بلکه نقد ایدئولوژی به طور عام. برای آلتوســر 
این نکته مهمی به نظر می رســید، خاصه در ارتباط با بحث های مهمی که درون 
جریان کمونیســم در آن زمان وجود داشــت. چراکه بر بحث های این جریان در 
آن زمان مجموعه ایدئولوژیک پیچیده ای مسلط بود که آلتوسر آن را اومانیسم و 
اکونومیسم می خواند. سنت مارکسیستی درخصوص مسئله ایدئولوژی ضعیف 
بــود و اینکــه خود مارکس، ولو اینکــه نبوغ ابداع این مفهوم را داشــته، تحلیل 
بســیار ضعیفی از آن کرده اســت. آلتوســر عناصر یک نقد ماتریالیستی در مورد 
ایدئولوژی را در اســپینوزا پیدا کــرد که نه فوئرباخی بود نه هگلی و نه منضم به 
قسمی فلسفه تاریخ یا مفهوم ازخودبیگانگی انسان و ذات بشر. همه اینها با آنچه 

علم گرایی آلتوسر نامیده شــد، مانند آنچه در ایده گسست معرفت شناختی بیان 
می شود، خیلی خوب جفت شدند و منجر به قرابت او با ساختارگرایی شد. آلتوسر 

بلافاصله این مواضع را در عناصر «خود- انتقادی»اش نقد کرد. 
  از مداخله فلسفی آلتوسر و بحث های آن دوره امروز برای ما چه مانده؟  �

از نظر من بدیهی اســت که ما محتاج نقدی از ســرمایه داری هســتیم که با 
مقتضیات زمان حال متناسب باشد. مقتضیات زمان حال عبارتند از جهانی شدن 
و خصلت جدانشدنی و درهم تنیده مشکلات اقتصادی و مشکلات زیست بومی. 
مســئله، ظهور اشکال جدیدی از حاکمیت است که تا حدی هم مادون دولت- 
ملتی هستند و هم مافوق دولت-ملتی یا پسادولت- ملتی. این قسمی بازسازی 
است که اکنون عمومیت پیدا کرده است. ما به نقدی جدید از اقتصاد سیاسی و 
سیاســت نیازمندیم. برای تحقق این کار رجوع به مارکس نه تنها زائد نیست، که 
مطلقا ضروری است. در این فرآیند خود مارکس نیز دگرگون خواهد شد. آلتوسر 
در یکی از آخرین متونی که نوشــت، مارکسیسم را نظریه کرانمند نامید. بدیهی 
اســت که این تعبیر در آن زمان بازی معناداری با کلمات بود۱. همه درباره پایان 
مارکسیسم صحبت می کردند. اما گفته آلتوسر ناظر به پایان مارکسیسم نبود، او 
بر این ضرورت انگشت گذاشت که مارکسیسم باید مرزهای درونی خود، مرزهای 
تاریخــی خــود را از نو تعریف کند. از جهتی می توان گفــت او بیش از آنچه در 
آغاز بود تاریخ گرا شــده بود. ما وارد فاز جدیدی از تفسیر مارکسیسم شده ایم که 
شــاید به شکل گریزناپذیری دگرگونی رادیکال کل مارکسیسم هم است. بی شک 
آنچه از این دگرگونی بیرون می آید کاملا ناشــناختنی است. از این منظر آنچه در 
نیمه های دهه ۱۹۶۰ اتفاق افتاد بســیار جذاب اســت. نه فقط برای پیشنهادات 
نظری که در آن زمان مطرح و البته به طور کامل آزموده نشد؛ از بعضی جهات 
خودانتقادی آلتوســر آثار منفی برای جســت وجو درباره این پیشنهادات نظری 
داشــت. بلکه به خصوص به این دلیل که آلتوســر تنها چهره اصلی این بحث 
درباره بازسازی مارکسیســم نبود. به نحوی این یک پروژه مشترک نفس گیر بین 
مارکسیســت های کشــورهای مختلف در طول آن سال ها بود. برای من اهمیت 
آلتوســر یک مسئله شخصی است. نه اینکه او امتیاز مطلقی در این زمینه داشته 
باشد. اگر این چشم انداز را وســیع تر و گسترده تر در نظر نگیریم، نمی توان سهم 
آلتوســر را ارزیابی و در مــورد آن بحث کرد. در چارچوب مارکسیســم انتقادی 
آلمانی در دهه۱۹۶۰ خوانش جدیدی از ســرمایه وجود داشت که بسیار مدیون 
مکتب فرانکفورت بــود و از آنجاکه به تعمیم صــورت کالایی گره خورده بود، 
بــه طور خــاص کانون توجه خود را پدیــده بیگانگی اجتماعی قــرار داده بود. 
این چیزی بود که آلتوســر به خوبی نمی شــناخت یا نمی خواست که بشناسد. 
گرایش هــای مختلف کارگرگرایی۲ ایتالیایی هم وجود داشــت، که چهره اصلی 
آن ماریو ترونتــی بود. دقیقا همان زمان که آلتوســر و گروهش روی «خوانش 
ســرمایه» کار می کردند، ترونتی «بازخوانش ســرمایه» را نوشت که در بعضی 
نقــاط با آلتوســر جور بود و در ســایر نقاط جدا می شــد. حتــی می توانیم این 
چشــم انداز را با جریان های مارکسیســتی انتقادی از آمریکای لاتین و همین طور 
ســنت تاریخ مارکسیستی که نمونه مجســم آن در جهان آنگلوساکسون اریک 
هابزبام، موریس داب، کریســتوفر هیل و پری اندرسون هستند، گسترده تر کنیم. 
اگر به ۱۹۶۵ برگردیم اوج شــکوفایی مارکسیســم را می بینیــم، کاملا متناقض 
با خودش. از یک طرف ســایه شــوم بحران دولت کمونیســتی و از طرف دیگر 
امیدهای انقلابی. درســت در بحبوحه همه اینها ظرفیتی وجود داشــت برای 
نوســازی ارتباط بین فلسفه مارکسیستی و فلسفه زندگی. ما نمی توانیم دقیقا از 

همان مسیر شروع کنیم، اما قطعا آن دوره تصویر مثبتی برای امروز دارد. 
پی نوشت ها: 

 .finite است و هم به معنای finished در زبان فرانســه هم به معنای Fini .۱
در دو ترجمه انگلیسی از این مصاحبه، یکی اولی را به کار برده و دیگری دومی را. 

مبنای ترجمه فارسی، معنای دوم است. 
operaismo/workerism .۲: نظریه سیاســی که نبرد طبقه کارگر را مقدم بر 
ســاختارهای گوناگون ســرمایه می داند. به عبارت دیگر، نبرد طبقه کارگر کنش 
است و سازوکارهای ســرمایه داری واکنش. این نظریه هسته مرکزی اتونومیسم 

مارکسیست های ایتالیایی، مانند آنتونیو نگری را شکل می دهد. 
viewpointmag.com :منبع

از قرن گذشته تنشی جدی در فلسفه غرب به وجود آمد که تا همین امروز 
ادامه دارد: تنش میان فلسفه مارکسیستی و فلسفه مارکس. «اتی ین بالیبار» 
در کتــاب «فلســفه مارکس» می کوشــد در پرتو این دوتایی نشــان دهد چرا 
مارکس، نه فقط یادبودی از گذشــته، بلکه همچنان نویسنده ای «معاصر» در 
قرن بیســت و یکم خوانده می شود. او مارکس را معاصر می داند، هم به دلیل 
پرسش هایی که در برابر فلســفه می گذارد و هم به دلیل مفاهیمی که به آن 
عرضه می کند. بالیبار در این کتاب می کوشد به این موضوع متناقض بپردازد: 
«از یک ســو، هیچ فلسفه مارکسیستی وجود ندارد و هرگز هم نخواهد داشت 
و از سوی دیگر امروز مارکس بیش از هر زمان دیگری برای فلسفه مهم شده 
اســت». در فلسفه، نقاط عطفی، آستانه هایی هســت که پس از عبور از آنها 
هیچ بازگشــتی در کار نیســت. در نظر بالیبار آنچه همراه با مارکس رخ داد، 
دقیقا جابه جایی مکان، مسائل و اهداف فلسفه بود و اهمیت فلسفه او را باید 
در همین اثنا جست. از این رو، در نظرش برای توضیح فلسفه مارکس نخست 
باید به فهمی از «فلســفه مارکسیستی» در واقعیت تاریخی رسید؛ این بخش 
اول کتاب است. این کتاب فلسفه مارکس را در چهار راستای دیگر نیز توضیح 
می دهــد: «تغییر جهان»، «ایدئولوژی و بت وارگی»، «زمان و پیشــرفت» و در 
آخر «علم و انقلاب» . امــا در نظر بالیبار اینکه مارکس در قرن حاضر دوباره 
خوانده می شود، اگر از یک سو نشــان دهنده اهمیت فلسفه او باشد، از سوی 

دیگر نشان دهنده دلایلی برای مخالفت با او نیز هست؛ اما در رابطه ای مبتنی 
بر نفی متعین. با این همه بالیبار با ترســیم مســیر تاریخی فلسفه مارکس، در 
آخر کتاب نشان می دهد امروزه مارکسیسم فلسفه ای نامحتمل و بعید است،  
به این دلیل که فلسفه مارکس درگیر فرایند طولانی دشوار جداکردن خود از 
«مارکسیسم تاریخی» است. فرایندی که در آن باید بر موانعی که در یک قرن 
گذشته از آنها بهره برداری ایدئولوژیک شده فائق آمد. با این حال تأکید مي کند 

خطاســت اگر این فلسفه بخواهد به نقطه آغازش برگردد. در نظر او به جای 
رجعت به لحظه آغازش باید از تاریخ خود بیاموزد و ضمن عبور از آن، موانع 
خود را دگرگون و متبدل کند. از این رو می کوشــد با بیرون کشیدن پرسش هایی 
از آثار مارکس، هم زمان در حین مخالفت، فلســفه او را در پنج بعد دیگر به 

شــکل منفی توضیح دهد. نخســت آنکه کنش زنده فلسفه همیشه عبارت 
اســت از مواجهه با نافلســفه. در نظر بالیبار تفکر نظری مارکس، در مقاطع 
گوناگــون خود را نه همچون یک فلســفه بلکه بســان بدیلی برای فلســفه 
عرضه می کند؛ یک نافلســفه، یا حتی ضد فلســفه که شــاید مهم ترین ضد 
فلسفه دوران مدرن باشــد. دوم، تاریخ مندی است بدین خاطر که کلیت یابی 
رابطه اجتماعی که فلســفه های تاریخ از آن خبر می دادند اکنون امری است 
برگشت ناپذیر. سوم، فلسفه انتقادی است که نباید تنها به معنای تأمل بر امور 
غیرمترقبه تاریخ در نظر گرفته شــود. فلســفه انتقادی باید به تعیین خویش 
به عنــوان یک فعالیت فکری هم بیندیشــد؛ آنچه به ترســیم خطوط نظری 
ایدئولوژی در فلســفه مارکس برمی گردد. چهارم، موقعیت تاریخی- نظری 
فلســفه مارکس است که در حد فاصل هگل و فروید به عنوان نمونه مدرنی 
از هستی شناســی روابط یا آن طور کــه بالیبار تأکید دارد هستی شناســی امر 
بینافردی تعریف می شود. این بدان معناست که فلسفه مارکس خود را ورای 
تقابل میــان فردگرایی و جامعه گرایی قرار داده و این امکان را فراهم می کند 
که تاریخ را مرور کنیم و کارکردهای ایدئولوژیک این مواضع را نشــان دهیم. 
و در مورد آخر، بالیبار می کوشــد نشان دهد نزد مارکس، نظریه پردازی روابط 
اجتماعی همان اولویتی را دارد که کنش انقلابی؛ آنچه می تواند پیش شرطی 

برای سرزندگی فلسفه باشد. 
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